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Abstract 
Some international human rights laws conflict with the principles of Imamieh 
jurisprudence regarding the punishments of stoning (rajm) and flogging (jald). A 
comprehensive defense of the principles of penal jurisprudence is necessary in the 
contemporary era to critically assess the arguments of the international human rights 
system that deny stoning and flogging based on jurisprudential foundations. 
Additionally, this study delves into the human rights considerations regarding 
stoning and flogging in the Islamic Penal Code ratified in 2013. 
The findings of the research indicate that: A correct and complete portrayal of the 
punishments of stoning and flogging has not been presented in light of the 
intellectual framework of Imamiah penal jurisprudence. The preconceptions that 
human rights advocates have regarding historical punishments in the West have been 
extended to stoning and flogging in Imamiah jurisprudence, leading to calls for their 
complete removal from the Islamic penal lexicon. However, the philosophy behind 
the punishments of stoning and flogging is based on their deterrent and preventive 
aspects concerning crime; furthermore, based on the concept of permissibility, 
Islamic punishment contains elements that allow for its modification, substitution, or 
abrogation. 
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  چکیده
بشر با فقـه امامیـه در مجـازات رجـم و جلـد همسـو نبـوده و در  المللی حقوق قوانین نظام بینبرخی از 

 جانبـه از احکـام فقـه جزایـی در عصـر کنـونی ضـرورت دارد، تـا ادلـه نظـام تعارض هستند. دفاع همه
بشر در نفی رجم و جلد براسـاس مبـانی فقهـی در بوتـه نقـد قـرار گیـرد و ملاحظـات  حقوق المللی بین
کاویده شود. نتایج پژوهش حکایـت  ١٣٩٢بشری رجم و جلد در قانون مجازات اسلامی مصوب  وقحق

از آن دارد که اولاً: تصویر صحیح و کاملی از مجازات رجم و جلد با توجه به منظومه فکری فقه جزایـی 
را به رجم و جلد بشر از مجازات پیشین غرب دارد آن  ذهنیتی که حقوق امامیه ارائه نشده است. ثانیاً: پیش

در فقه امامیه نیز تسری داده و خواهان حذف کلّی آن از قاموس مجازات اسـلامی گردیـده اسـت. حـال 
آنکه فلسفه مجازات رجم و جلد به لحاظ جنبه بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب جرم اسـت؛ البتـه بـر 

ر است که امکان تعدیل، تبدیل یا هایی برخوردا مبنای دیدگاه طریقیت داشتن، مجازات اسلامی از مؤلفه
  گردد. هموار می اسقاط آن

  بشر، حقوق فرهنگی. انسان، حقوق : سنگسار، شلاق، شکنجه، کرامتواژگان کلیدی
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  مقدمه
قوانین کیفری در کلیه اعصار و امصار برای تحقق عـدالت اجتمـاعی وجـود داشـته اسـت. 
راهبرد کلان حقوق اسلامی در مجازات بر اساس عدالت اجتمـاعی بـوده و تمـامی حقـوق 

کار احکـام قضـایی  مورد به بزه ای که تعدّی بی گونه کار را در نظر گرفته است؛ به دیده و بزه بزه
بشر با توجه به ذهنیـت نادرسـت در مـورد  المللی حقوق خاص خود را در پی دارد. نظام بین

 را نفی و به مبارزه همه جانبه با آن برخاسته اسـت. ١بدنی اسلامی، رجم و جلدهای  مجازات
پی دارد که،  لزوم تبیین عقلانی و جهان شمول در عصر گسترش ارتباطات این ضرورت را در

اشکالات مطرح شده پاسخ داده شوند. نقلی بودن دلیل مجازات رجم و جلد، مانع از توجیه 
ت نیست. مجازاتی که اثبات آن سهل و آسان نبوده و گوئی بیشـتر عقلانی این نحوه از مجازا

جنبه تخویف و بازدارندگی دارد؛ چه آنکه تعـدیل یـا تبـدیل آن در شـرایط خـاص از دیگـر 
کند و جنبه بازدارندگی آن را بیشـتر از پـیش  مواردی است که توجیه عقلانی آن را تسهیل می

تبیین جایگاه تخویفی و بازدارندگی آن دستاویزی سازد. نبود توجیه درست و عدم  نمایان می
  برای حمله به فقه جزایی اسلام شده است.

بشر بر نفی مجـازات رجـم و جلـد بـه سـبب پیشـینه  المللی حقوق عمده ادله نظام بین 
  تاریخی شکنجه در غرب است.

از  شد. شکنجه ویژه در اروپا، شکنجه امری عادی و عمومی تلقی می در تاریخ بشر و به
رفت. در قرن شانزدهم در شهر فرانکفـورت  ابزارهای تحقیقی در محاکم جزایی به شمار می

هـای  سه چهارم از محکومین مورد شکنجه واقع شـده بودنـد. اعمـال شـکنجه بـه صـورت
پذیرفت؛ از قبیل آویزان کردن متهم از مکان بلند و بستن وزنه بـه پـای او،  مختلف انجام می

 های هبه کفش پر از آتش گوگرد، چهار روز بیدار نگه داشتن و دیگر شـیونزدیک کردن پای او 
هـای  هـا مخالفـت آزار جسمی و روحی. با ورود به قرن هفدهم اندک اندک با ایـن شـکنجه

شدید شد و افرادی مثل منتسکیو، ولتر، روسو، بکاریا ضمن محکومیت شـدید شـکنجه بـه 
از ایـن رو بـه شـکنجه در اروپـا و  )٨۵ ، ص١٣٨٢(مـارتینژ، مخالفت جـدی بـا آن پرداختنـد 

کشورهای غربی به تدریج ممنوع و حذف شد و این رویه به مسئله جهانی تبـدیل شـده و بـه 
  المللی تبدیل به قانون شد. بشر تبدیل گردید و در عرصه بین حقوق

                                                           
1. whip. 
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ای که برای نفـی جلـد بیـان شـده اسـت، دامنگیـر  در مورد مجازات جلد نیز همان ادله
شود. چه بسا آسیب و ضـررهای مجـازات  ت بدل از رجم که در غرب تحقق دارد، میمجازا

  مراتب بیشتر از مجازات رجم و جلد باشد. جایگزین به
هـای مختلفـی  بشـر پـژوهش در زمینه پیشینه مجازات رجم و جلد و ارتباط آن با حقوق

اجـرای آن  صورت گرفته است. برخی از تعطیلی رجم و جلد سـخن گفتـه، برخـی دیگـر از
با تحلیلی صـحیح » بشر بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق«اند. مقاله  بحث نموده

باشد. نویسنده در این مقالـه  از مجازات سنگسار درصدد اثبات عدم تنافی بین دو نگرش می
نتیجه گرفته است که: بسیاری از شبهات در این زمینه، از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و 

مجازات سنگسار حکایت دارد. نویسنده مدعی است تحقق شرایط اجـرای مجـازات  شرایط
باشد که عملاً امکان تحقق آن را به حـداقل  گیرانه می سنگسار، به حدّی دقیق، نادر و سخت

که: این حکم اسلامی، بـا  رساند. نتیجه نهایی پژوهش مذکور عبارت است از این امکان می
هـا و  بینی و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهانحقوق انسانی تنافی نداشته 

اجـرای «مقالـه  )۶٨ــ٣٩ ، ص١٣٩٠(کدخـدایی و بـاقرزاده، شناسـانه اسـت. های انسـان نگرش
 ، ص١٣٨٢(کدیور، »با تاکید بر دوران معاصر السـلام) (علیهسنگسار در زمان حکومت غیر معصوم

را پذیرفتـه، ولـی در شـرایط فعلـی کـه  با عنایت به قرآن و احادیـث اصـل رجـم )١۶٠ــ١٣۵
بـه عـدم جـواز  ـ با استفتائاتی که از مراجع نموده ـباشد  بشر یکی از آنها می مخالفت حقوق

سنگسار و اجرای آن در عصرغیبت دست یافته است. آخرین پژوهش ارائه شده در این زمینه 
باشـد.  مـی )٧٢ــ۴٣ ، ص١٣٩٨سـلیمانی، (»نگسار از شش منظـراجراناپذیری کیفر س«مقاله 

 عـدم رویکـرد از نویسنده در این مقاله از عدم امکان اجرای کیفـر سنگسـار سـخن گفتـه و
  .است کرده بحث سنگسار مجازات در اسلامی فقه و بشر حقوق بین تعامل

 و رجـم نفی در بشر حقوق ادله موضوع به انتقادی رویکرد با مذکور مقالات از یک هیچ
 در بشـر حقـوق مخالفـت ادله انتقادی بررسی رو، پیش پژوهش تمرکز. اند نپرداخته سنگسار
 را جلد و رجم مجازات که نیستیم درصدد حاضر مقاله در رو، ازاین. است جلد و رجم مورد
 اشـکالات برآنیم بلکه کنیم؛ بحث آن نشدن یا شدن قانونی از و نمائیم ثابت کنونی عصر در

 المللـی بـین نظـام و جزایـی فقـه بـین بررسـی و را دارد شـمولی جهـان داعی که بشر حقوق
  .کنیم ایجاد تقریب بشر حقوق
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  بشر الملل حقوق ی نظام بینشمول جهانکیفیت 
هـا، رابطـه آن بـا دیـن، اصـل  بشری مجازات، رابطه آن با قانون ملـت های حقوق مبانی و آموزه

بشر همواره محل اختلاف بوده اسـت.  اساسی مربوط به حقوقشمولی آن و دیگر مسائل  جهان
ی هـا حـقّ . در این نگرش اند دانستهی برتر ناشی از طبیعت ها ارزشبشر را  برخی مبنای حقوق

. این دیـدگاه کـه بـه حقـوق طبیعـی یـاد باشند ینمبشری ذاتی او هستند و قابل سلب یا نقض 
از طرفداران بیشتری برخوردار است. نظریه حقوق طبیعی بـه دو دسـته سـنتی و نـوین  شود یم

گردد. گروه سنتی بر این باورند که قانون برتری وجود دارد کـه هنجارهـای حقـوقی  یمتفکیک 
باید منطبق بر آن باشد، امّا از منظر دیدگاه نوین، حقوق طبیعـی مجموعـه اصـولی هسـتند کـه 

برخـی  )Finnis, 1980, p 81-96( وان محور و مـلاک قـرارداده شـده اسـت.عقلانیت عملی به عن
. در این نوع از قرارداد فرض بر این است که افـراد اند کردهبشر را قرارداد بیان  دیگر مبنای حقوق

. البتـه اند کردهرا حقّ تلقی  ها آنبدون لحاظ وابستگی و منافع شخصی هنجارهایی را پذیرفته و 
. لحاظ افراد بدون وابستگی خوانشی کانتی از ایـن اند شدهنیز به چند دسته تقسیم  قراردادگرایان
  )١٢٨ ، ص١٣٩٠سیدفاطمی، قاری ( گروه است.

بشـر هسـتند و بـرای تعیـین پایـه و اسـاس  برخی قائل به وجود بنیان واحد برای حقـوق
المللی است، قائل بـه  ینببشر در عرصه  بشر که به معنی تعیین مشروعیت خود حقوق حقوق

بشـر  گذاری حقـوق یهپا درصددشده و با عاملیت انسان و رویکردی سکولار  گرا عملدیدگاه 
بشر را ریشه در هولوکاست دانسته اسـت. او  و اساس حقوق مبدأ، ١ایگناتیف مثلاً باشند؛  می

وجـود  قیدوشرطی در این اعلامیه یبکند که به خاطر هولوکاست است که اعتقاد  یمتصریح 
، مرلـی(واقـع شـده اسـت.  انتقـاد مـورد شـدت بهدیدگاهی که  )Ignatieff, 2001, p 81(. ندارد
هـای  مکس استاک هاوس از اخلاقـی دینـی بـه عنـوان پایـهبرخی دیگر مثل  )٨٧ ص ،١٣٩٧
وجـود پایـه و  اساسـاً در مقابل برخی دیگر  )Stackhouse, 1991, p 491(کند. یمیاد بشر  حقوق

برخـی از محققـین در  )٨٨ ص ،١٣٩٧ (مرلـی،بنیان واحد برای آن را نادرست دانسـته اسـت.
آن تفاسیر متعدد را بررسـی کـرده و در نهایـت طبـق تفسـیر ویتگنشـاین شمولی  اصل جهان

شوند که در حال تکامل اسـت  قائل می» مرحله«یا در » آن«متأخر قائل به نوعی قطعیت در 
شمول در لحظه و پلـی بـه سـوی زبـان در حـال  گیری پایه زبان جهان و این مهم سبب شکل

                                                           
1. Ignatieff. 
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  )٣۵ ص ،١٣٩۴سیدفاطمی و دیگران، (تغییر خواهد بود.
ــانی و   ــن وصــف و آشــفتگی در مب ــا ای ــوزهدر نهایــت ب ــات در کیفیــت  هــا آم و نظری
مسلمات قطعی دینی را حذف کرد. هـر چنـد برخـی از محققـان بـا  توان ینمی شمول جهان

و نحوه مجازات رجم را با  اند شدهتفسیر هرمنوتیکی قائل به نوعی بافت عرفی برای مجازات 
سـید قاری (اند کردهنادرست تلقی  اساساً توجه به اقتضای زمان فعلی و با خوانش هرمنوتیکی 

، اما خوانش هرمنوتیکی از دین هر چنـد بـه معنـای صـحیح )۴۵۶و  ۴۵۵ ، ص١٣٨۴فاطمی، 
، امّـا نیسـت انکـار قابـل ـ ی نوعی در استظهارها تیذهنبه معنای دخالت دادن پیش  ـ خود

تطبیق آن بر مجازات در باب حدود ناصحیح است، چون تفسیر مجازات به هماهنگی آن بـا 
رسـد، دخالـت دادن پـیش  بافت عرفی زمان خصوصاً با توجه به ادله مجـازات بـه نظـر مـی

هـای شخصـی باشـد تـا نـوعی و آنچـه از حجیـت برخـوردار اسـت اعمـال پـیش  ذهنیت
بته ناگفته نماند بر طبق نظریه طریقیت داشتن مجـازات های نوعی در تفسیر است. ال ذهنیت

ی به دلیل برخی از مصالح اجتماعی اهم، کیفیت مجازات با حکم حـاکم ا برههاسلامی در 
تعدیل یا بلکه بالاتر تعطیل شود؛ هر چند ممکن است طبق موضوعیت داشتن مجازات نیـز 

  )۴۵٢، ص١٣٧٩ ،(خمینیکرد.را به سبب مصالحی تبدیل، تعدیل یا اسقاط  ها آنبتوان 

  ادله نفی مجازات رجم و جلد و نقد آن
هـای رجـم و جلـد را جـزء حقـوق  بشر، حقّ مصـونیت از مجـازات المللی حقوق نظام بین

ای اقامه کـرده اسـت کـه در ایـن قسـمت  داند و برای نفی رجم و جلد ادله بنیادین انسان می
ــه ــه و  هــا طــرح و نقــد آن ب ــانون مجــازات اســلامی مصــوب براســاس فقــه امامی  ١٣٩٢ق

  شود: می پرداخته

  های رجم و جلد . شکنجه بودن مجازات١
بنـد «اند؛ ازجمله  بشر، مجازات شلاق را شکنجه دانسته های کمیسیون حقوق برخی قطعنامه

هـا خاطرنشـان سـاخته کـه مجـازات شـلاق  بـه دولـت ١٩٩٧آوریل  ٣٨قطعنامه شماره  ٩
هــای ظالمانــه، غیرانســانی و تحقیرکننــده یــا حتّــی شــکنجه  توانــد برابــر بــا مجــازات مــی
  )٧٢ ، ص١٣٨۶(امیرارجمند، ».باشد
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رجم در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد ایراد واقع شده و از دید  مجازات
 بشـر، مجـازات شـلاق از گونـه مجـازات بشر و کمیسـیون حقـوق نماینده ویژه کمیته حقوق

: ١٣٨۶(مهرپـور، سخت شمرده شده است که حتّی مجرمین نیز نباید بـا آن مجـازات شـوند. 
آزار «شکنجه دارای دو اصطلاح است. در اصطلاح اوّل شکنجه عبـارت اسـت از:  )١٧۵ص

دار کـه  جسمی و روحی شخص برای وادار کردن او بـه اقـرار، از سـوی مقامـات صـلاحیت
تلقـی بکاریـا و مـارتینژ از شـکنجه بـه  ١».گـردد اعمال میصورت مستقیم یا غیرمستقیم،  به

 :١٣٨۵(بکاریا، گونه اعمال برای کسب اقرار بوده است.  گفته شاهدی است که این معنای پیش
شکنجه به معنای اوّل از منظر فقه امامیه حرام بوده و اقـرار  )٨۵ ص :١٣٨٢؛ مارتینژ، ۶٠ـ۵٣ ص

 ٣٨و طبق اصل  )۴٨ ، ص٢ج ،ق١٣۵٩(کاشف الغطاء،  ٢ناشی از آن غیرمعتبر تلقی شده است.
اصـطلاح  )۴١١ ، ص١٣٩٨(مـرادی، قانون اساسی، اعمال هرگونه شکنجه مطلقاً ممنوع اسـت.

هرگونه آزار و اذیت جسمی یا روانی شدید که مأموران دولـت «دوم شکنجه عبارت است از: 
ر انگیـزه دیگـری بـر مـتهم یـا یا سایر مقامات به قصد اخذ اقرار یا کسب اطلاعات و یا به ه

عبارات ویـل دورانـت مبنـی بـر  )١٨۴ ، ص١٣٨۵(رحیمی نژاد، ».نمایند علیه اعمال می محکوم
بیانگر این برداشت » اعدام با شکنجه«یا عبارت مارتینژ در مورد » کیفر مجرمان با شکنجه«

 ١۶اده مــ )۵٠، ص١٣٨٢؛ مــارتینژ،٨٩۵ـــ٨٩۴ ، ص١٣٧١(دورانــت، معنــایی از شــکنجه اســت. 
های ممنوع پرداخته و واژه رفتار در آن به کار رفته است که شـامل  کنوانسیون به ذکر مجازات

نظران نیز نمود پیـدا  ها در نگاه صاحب شود. این ابهام شکنجه، مجازات و دیگر اقدامات می
شـوند تـا ممنـوع باشـند یـا از تعریـف  که آیا مجازات نیز شکنجه محسوب مـی کرده است؛

بشـر)  مصطلح خـارج اسـت؟ سـامی ادیـب نویسـنده کتـاب (مسـلمین و حقـوقشکنجه 
کنـد؛ در  های قانونی صحبت می ی یک که از مجازات این قید و استثناء ذیل ماده«گوید:  می

نمایـد؛ چـرا کـه کـافی اسـت مجـازات  های بنیان ممنوعیت شکنجه را لـرزان مـی واقع پایه
شود تا مشروعیت پیدا کند و مشمول ممنوعیت وسیله قانون وضع  آوری هرچند شدید به رنج

  )١٠۴، ص١٣٨٣(مهرپور،»کنوانسیون نباشد
                                                           

کسفورد، ذیل کلمه . ١   .١٣٨٣:٣٨١به نقل از: مهرپور،  Tortureویکلر، فرهنگ اصطلاحات آ
. (حر أو حبسٍ أن تهديدٍ ففا حدّ عليه _قال: من اقرّ عند تجريدٍ أو تخويفٍ  السلام) (علیهانّ اميرالمومنين  السلام) (علیهعبداالله عن أبی. ٢

  )٢٨/٢۶١،: ١۴٠١، عاملی
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های تحقیرآمیز یا غیرانسانی و ظالمانـه در صـورتی کـه بـه  برخی بر این باورند مجازات
مـاده یـک کنوانسـیون منـع شـکنجه، ممنـوع نمـی  ٢شکل شکنجه درآیند بنابر استثناء بند 

هـا و  عدم تفکیک و خلط این دو اصطلاح، موجب سوء فهم )۵٣ ، ص١٣٩۵(ابراهیمی، باشند.
های اشتباه گردیده اسـت. براسـاس معنـای اوّل کـه معنـای فنـی و حقـوقی اسـت،  قضاوت

شکنجه و مجازات تلاقی ندارند. طبق معنـای دوم کـه معنـایی عرفـی و غیرحقـوقی اسـت، 
کـه شـکنجه و  شـود و ایـن موجـب گشـته شکنجه شامل هر نوع صدمه و آسیب شدید مـی

های رجم و جلد بالاتر از تشابه مصداقی، دارای یک نحو اتحاد مصـداقی تـاریخی  مجازات
باشـد تـا  بشـر، مجـازات ممنـوع نمـی المللـی حقـوق باشند. طبق استثنا بند دوم نظـام بـین

بر این اساس شمول شـکنجه بـه  ١های رجم و جلد نیز سرایت کند. ممنوعیت آن به مجازات
های قـانونی کـه مسـتثنا شـده  قانونی خشن و شدید انکار شده است. مجازاتهای  مجازات

باشد. چون بیم این وجود داشـت کـه  های کشورهای اسلامی می است از جهت رفع نگرانی
نامـه ذکـر شـده اسـت، شـکنجه  که در اسـاس های اسلامی طبق مفهومی  برخی ازمجازات
  )٢٠٩ـ٢٠٨ ص، ١٣٨٣(کرینگ ساک و گتی شیایزری، محسوب گردد. 

رجم و جلد شکنجه نیستند. آنچه باعث شده اسـت  مستندا به مطالب پیش گفته مجازات
مجازات رجم و جلد شکنجه تلقی شده و در نتیجه منجر به حذف و لغو همه صـدمات شـدید 

  ویژه جسمی شود، یکسان پنداری این دو به سبب حافظه تاریخی غرب است. به
بشـر واضـح نبـوده و شـامل  الملل حقـوق بق نظام بینگذشته از اینکه مفهوم شکنجه ط

عنـوان  رسد ممنوعیت شـکنجه بـه شود، به نظر می شکنجه برای اقرار و مجازات را شامل می
رود. چه آنکه زندان خود  مجازات بیشتر جنبه شعاری داشته و اقدامی پوپولیستی به شمار می

بینـد، خیلـی بیشـتر از  نـدان مـیای که مجرم در ز بسا نوع شکنجه نوعی شکنجه است و چه
مراتـب از مجـازات زنـدان  مجازاتی مثل جلد باشد. در بسیاری از موارد مجـازات جلـد بـه

شود و نـزد  تر است. مجرمی که به سبب ارتکاب جرم با صد ضربه شلاق مجازات می راحت
مراتب از مجرمی که چندین ماه یـا  دهد، به ها را سامان می گردد و امور آن خانواده خود برمی

                                                           
ای قبـیح و ممنـوع. پـس  استدلال ارائه شده چنین است: مجازاتهـای رجـم و جلـد شـکنجه انـد؛ و هـر شـکنجه. ١

باشـد، برهـان  رجم و جلد نیز قبیح و ممنوع شد؛ اما چون حد وسط این استدلال، مشترک لفظی می یها مجازات
  مخدوش است.
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خبـر اسـت، شـکنجه روحـی کمتـری را  ماند و از خانواده خود بی چندین سال در زندان می
قبـول نیسـت و تـرجیح مجـازاتی از  بنابراین ممنوعیت مطلق شکنجه قابل  شود؛ متحمل می

ی رجـم جـا باشـد؛ البتـه مجـازات اعـدام بـه قبیل زندان بر رجم نیز بسیار محل مناقشه مـی
شکنجه کمتری نسبت به مجرم دارد و در فقه و قانون نیز تبدیل نحوه مجازات مورد قبول واقع 

، دادگـاه صـادرکننده رأی بـا موافقـت رئـیس قـوه ١٣٩٢) ق.م.ا ٢٢۵وفق ماده (شده است. 
توانـد جـایگزین  قضائیه، بدون نیاز به تحصـیل اذن از مقـام رهبـری مجـازات اعـدام را مـی

  سنگسار کند.
بشـر هسـتند  های میدانی که در کشـورهای حـامی حقـوق ممنوعیت شکنجه با واقعیت

  منافات دارد.

  . نقض کرامت انسان٢
المللـی بـه  بشـر در عرصـه بـین ویژه با تولد حقـوق های اخیر و به کرامت ذاتی انسان در دهه

  ترین مباحث تبدیل شده است. محوری
شده است. از این رو نه تنها یـک حـقّ یـا بر کرامت انسان بنا  بشر محور و مبنای حقوق

بشر و اصلی اساسی و بنیـادین  حقوق غیر قابل سلب بوده، بلکه کرامت انسانی مبنای حقوق
  )١٧، ص١٣٨۵، (رحیمی نژادشود. ای تلقی می برای پیشرفت و توسعه پایدار در هر جامعه

دیگـر و در غرب تا عصر روشنگری و حقوق مشترک، اعـدام و مجـازات سـلب حیـات 
: کنـدن زبـان، شلاق از مجازات رایج بوده است. آلمان تا عصر روشنگری از انواع مجازاتِ 

بـا آمـدن عصـر  )۵٣ ، ص١٣٨٩(صـفاری، کرد. جوشاندن، زیر چرخ انداختن و... استفاده می
جنـبش  )٢٧ ، ص١٣٧٧(بولـک، های شدید اعدام و تازیانـه برچیـده شـد. روشنگری مجازات

هـا بـر  تـرین اسـتدلال گذاری گردیده و از این رو بنیادی گرایی پایه سانروشنگری بر اساس ان
  )١٠٠ ، ص١٣٨٢(مارتینژ، حذف این دسته از مجازات ضرورت حفظ کرامت انسانی بود. 

عنـوان توجیـه اساسـی  ای کرامت ذاتی انسان را بـه بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه
وء اسـتفاده آمیـز بـا افـراد بشـر، مـورد اسـتناد قـرار بشر در برابر رفتار موهن و س برای حقوق

  )٢٢٧ ، ص١٣٨٢(بادرین، دهند. می
نمایـد و از  بشر مطالبه می بشر لوازم کرامت ذاتی را در قالب حقوق نظام بین المللی حقوق
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معتقـد اسـت کـه: » آر. جی. وینسنت«کند.  پرداختن به مبانی این کرامت و منشأ آن پرهیز می
هـای غربـی از جامعـه  ای برای گسترش و تعمیق مشروعیت برداشـت عنوان وسیلهاین اقدام به 

  و برای دیگر جوامع بشری تحت عنوان تمدن و پیشرفت است. )۵١ (وینسنت:است. خوب
بشر برای  کرامت ذاتی، کرامت اکتسابی، دو نوع کرامتی است که نظام بین المللی حقوق

کرامت ذاتی انسان به معنای ملاحظـه انسـان از  شناسد. حیثیت ذاتی یا انسان به رسمیت می
(جـاودان، باشد و به همین دلیل عزیز، شریف و ارجمند اسـت. آن جهت که انسان است، می

به همین دلیل است که انسان بدون در نظر گـرفتن جهـات مثبـت یـا منفـی  )٢٨٢ ، ص١٣٨۴
کـه گونـه از کرامـت  رفتاری، دارای منزلت و جایگاه ویژه است، در مقابل کرامت اکتسـابی

  )٣٠ ، ص١٣٨٧(رحیمی نژاد، آورد. با کسب فضایل اخلاقی به دست می است و انسان آن را
  در بررسی دیدگاه مذکور باید گفت:

اوّلا: ممنوعیت نقض کرامت به صورت مطلق به شدت قابل نقد است. مجرمی که طی 
کنـد و  هـا را سـلاخی مـی نفر تعرض و تجاوز کرده و سپس بعد از کشتن، آن ١٠سال به  ١٠
سوزاند، چرا باید کرامت او حفظ شود. این حفظ کرامت برای مجرم، تعـدی بـه کرامـت  می

آحاد بشر و خصوصا شخص قربانی و قربانیان آینده است. با این نوع از حفظ کرامت مجرم، 
مناسـب و  یمحـروم کـردن او از مجـازات رایـز گـردد. کرامت ذاتی انسان نیز مخـدوش مـی
  .باشد یم شتریب یها او به ارتکاب جرم بیو ترغ قیبازدارنده، به بهانه حفظ کرامت، تشو

رسد این دلیل صرف ادعا است، چـون رعایـت کرامـت هـیچ مجرمـی  ثانیاً: به نظر می
تردید هر امری که نام مجازات بر آن صادق باشد، مشـتمل  صورت کامل ممکن نیست. بی به

جهت هیچ فرقی با مجازات بدیل خود نـدارد.  باشد و از این امت نیز میبر تحقیر و نقض کر
مراتب نقض کرامت شدیدتری نسبت به مجازاتی مثل تازیانـه دارد.  ها زندان به مجازات سال

زندان در اکثر موارد و مجـازات رایـج در غـرب در بیشـتر مـوارد بـه مراتـب تحقیرآمیزتـر و 
ی است. اینکه مجـازات شـلاق مسـتقیماً بـدن انسـان را های اسلام آمیزتر از مجازات توهین

مجازاتی که است که مستقیماً روح و روان و شخصـیت  تر از هدف قرار بدهد به مراتب آسان
دهد. همـان طـور کـه  های طولانی در زندان مورد هدف قرار می و سرنوشت آدمی را در سال

دارد. ایـن دسـته از  ن در پـیمجازات شلاق توهین و خواری کمتری نسبت به مجازات زنـدا
شود کـه در مقابـل تکـریم بـدن روح و روان تحقیـر شـود.  مجازات رایج در غرب سبب می
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اسلام با مجـازات سنگسـار و  حرمت بدن به بهای شکستن حرمت روح و روان حفظ شود.
شلاق برخلاف آنچه در غرب رواج دارد، در صدد احیاء و حمایـت از کرامـت انسـان و ارج 

به شخصیت حقیقی اوست. از دیدگاه حقوق اسلامی کرامـت انسـان افعـال و کـردار نهادن 
گونه رفتار مجرمانه منافاتی بـا  کند و هر انسانی هر چه که باشد، کرامت ذاتی او را نقض نمی

و اعمـال مجـازات ظـاهری در راسـتای  )۴٠ ، ص١٣٨٧(رحیمی نژاد،  کرامت انسانی او ندارد.
تـر اسـت. عـدم  اسلامی برای تأمین کرامتـی بـزرگ صیانت از کرامت ذاتی اوست. مجازات

اش  کرامت اعطایی مجازات مجرم منجر به کسب لئامت برای او شده و سبب از دست رفتن
  خواهد بود.

، ازجمله ١٣٩٢ملاحظات انسانی فراوان در جای جای قانون مجازات اسلامی مصوب 
طبـق بنـد موارد زیر، حاکی از اهتمام حقوق جزای اسلامی به کرامـت انسـانی مجـرم دارد. 

) قانون آیین دادرسـی کیفـری، مجـازات رجـم و جلـد در دوران ۵٠١ماده (» ت«تا » الف«
) قانون مجـازات اجـرای احکـام قصـاص، ٢٩طبق ماده ( بارداری و شیردهی ممنوع است.

و شلاق، در دمای معتدل باید اجرا گردد و دمای هـوا نبایـد بسـیار رجم، قتل، صلب، اعدام 
مجازات بیمار جسمی یا روانی در صورت  ١٣٩٢) ۵٠٢طبق ماده ( .سرد یا بسیار گرم باشد

تشدید بیماری یا تأخیر بهبودی با اجرای مجازات، با کسب نظـر پزشـکی قـانونی تـا زمـان 
ری اگر امیدی به بهبـودی نباشـد قاضـی اجـرای افتد و در جرائم تعزی بهبودی، به تعویق می

احکام با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر، به مرجع صـادرکننده رأی 
دهنـده شـدت اهتمـام  این موارد که امثال آن بسیار زیاد اسـت، نشـانکند.  قطعی ارسال می

رعایت عدالت و حفظ کرامـت  قانون و فقه اسلام بر قانون مجازات جمهوری اسلامی و کلا
  )٣۴۴ ، ص١٣٩٨(مرادی، باشد. مجرم می

سال  اگر فرد بالغ کمتر از هجده  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب سال  ٩١در ماده 
شده یا حرمت آن را درك نکند و یا در رشد و کمال عقـل او شـبهه وجـود  ماهیت جرم انجام

شـده محکـوم  بینـی هـای پـیش ه مجـازاتهـا بـ باشد، حسب مورد با توجه به سـن آن داشته
 ١٨پذیرفته است که افـراد بـالغ زیـر  قانون مجازات اسلامی ٩١گذار در ماده  شود. قانون می

سال ممکن است از لحاظ فکری به رشد لازم نرسیده باشند و ماهیت عمل را درك نکننـد یـا 
های سنگین مانند  مجازاتای وجود داشته باشد؛ لذا به جای  در رشد و کمال عقل آنان شبهه
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بینی شده را تعیـین کـرده  های پیش حدّ یا قصاص، حسب مورد با توجه به سن آنان، مجازات
 )١١٧ ، ص(هماناست.

  گسترش خشونت .٣
تنهـا دارای اثـر بازدارنـدگی نبـوده، بلکـه یـا موجـب  مجازات رجم و جلد در مرور زمان نـه
گردد؛ زیرا اعمال خشـونت در شـدیدترین  کیفری می گسترش خشونت شده و یا منتهی به بی

گـردد کـه  گرایی به مردم است و ایـن در نهایـت سـبب مـی وجه خود نوعی آموزش خشونت
که ارتکـاب اعمـال ضـداجتماعی را افـزایش  شوند و هم این مجرمین بیشتر مرتکب جرم می

وجود  سبعیت در مجازات باعث به«گوید:  ویل دورانت می )۵۵ ، ص١٣٨٩(صفاری، دهد. می
، ١٣٧١(دورانـت، »شود. آمدن سبعیت در خصوصیات اخلاقی، حتّی در مردم غیرجنایتکار می

از طرفی ممکن است این مجازات بـه  )١٣۶ ، ص١٣٨۵؛ غلامی، ٨١ ، ص١٣٨١؛ پرادل، ۴٣۶ ص
علت کثرت و شدّت به عدم اجرا منتهی شود. منتسکیو گفتـه اسـت: سـناتورهای رومـی بـا 

در «گویـد:  کنندگان مخالف بودند. کسـن مـی شدید در مورد توطئه پیشنهاد اعمال مجازات
قوانین مانع اجرای آن است. وقتی مجازت حـدّ و مـرزی نـدارد؛ غالبـاً  اغلب موارد شقاوتِ 
 های رجم مجازات )٢٠۵ ، ص١٣۶٢(منتسکیو، ».دهند جای آن ترجیح می مجازات نکردن را به

و نتیجه عکس به همراه دارد. دلایل پزشکی در این تأثیر بوده  جلد، نسبت به افراد خشن بی و
اند کـه اگـر شخصـی بـه صـورت ذاتـی داری عنصـر رنجـش یـا خشـم در  القول نکته متفق

ساختمان بدنش باشد، مجازات و تنبیـه بـدنی سـبب تشـدید روحیـه جـرم و جنایـت در او 
  )۵٧ ، ص١٣٨٢(زینالی، خواهد شد. 

اتقان برخوردار نیست و حاکی از عـدم تصـور دلایل ذکر شده برای نفی رجم و جلد از 
کیفـری  باشد. ممکن اسـت کـه گسـترش خشـونت بـه بـی درست این نحوه از مجازات می

هـا  بیانجامد؛ امّا خشونت حداقلی این تـالی فاسـد را نـدارد و مـانع از بـه اجـرا درآمـدن آن
ها و به تبع  مشخص باشد و جرم انگاری اگر حدود مجازات )۵١ ، ص١٣٨۵(کسـن، باشد. نمی

  کیفری نخواهد شد. آن مجازات حکیمانه و منطقی تعیین شده باشند منتهی به بی
بنیان خانواده از مسائلی است که دنیای غرب یا شرق به اهمیت آن اذعان کـرده و سـالم 

کند. زنای زن همسردار که عذری برای این عمل  بودن آن را رمز سالم ماندن جامعه تلقی می
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ی ندارد، ازجمله مسائلی است که در فقه جزایی امامیه مجازات سنگسار بـرای عفت غیر از بی
آن در نظر گرفته شده است تا اجرای آن در موارد هر چند اندک جنبه بازدارندگی و تخـویفی 

  داشته باشد.
تـرین ادلـه  های بسیار شـدید را بـا سـخت اسلام در مقام جعل قوانین قضایی، مجازات

گونـه  است و موارد آن را منحصر به مصادیق محدودی نموده است و ایـناثباتی مطرح کرده 
نمایاند که اثبات آن بر فرض کثرت وقوع ثبوتی آن بسیار سـخت اسـت، امّـا در مـواردی  می

ممکن است از میان صدها مورد محقق شود. این مجازات سخت برای بازدارندگی است تـا 
ی بـه دنبـال نیـاورد. بـرخلاف آنچـه بـه نظـر بنیان خانواده مستحکم بماند و آسیب اجتماع

گاه رحمـت و رأفـت اسـت؛ نـه خشـمی زودگـذر کـه  رسد قاضی از دیدگاه اسلام تجلی می
مجازات را نباید به صورت عمومی به نمایش بگذارد. برای همین در قـانون کیفـری تصـریح 

در صورتی که  شده است که اجرای علنی مجازات ممنوع است؛ مگر در موارد الزام قانونی یا
به لحاظ آثـار و تبعـات اجتمـاعی بـزه ارتکـابی، نحـوه ارتکـاب جـرم و سـوابق مرتکـب و 

تجربی او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجـازات را ضـروری  بیم
 )٣۴۴ ، ص١٣٩٨(مرادی، تشخیص دهد، و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

کند که مجازات ناعادلانه صورت بگیرد. حال آنکه  ی شدت زیادی پیدا میاین امر زمان 
در قوانین جزایی اسلام نسبت به مجرم کمال عدالت مراعات شده و در قوانین تقنینی نیز این 

های بدنی بر محکوم علیهی که مبتلابـه  اجرای مجازاترو در  امر لحاظ گردیده است. از این
شـود بـر طبـق  ) ق.آ.د.ک عمل مـی۵٠٣) و (۵٠٢وفق مواد (بیماری یا مجنون شده است، 

علیه به بیماری جسمی یا روانـی مبـتلا باشـد و  . هرگاه محکوم١٣٩٢) ق.د.آ.ک ۵٠٢ماده (
اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکـام 

انـدازد.  مجازات را به تعویق می کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای
چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفـری، پـس 

علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، بـا ذکـر دلیـل، پرونـده را  از احراز بیماری محکوم
جـازات بـه مرجـع برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظـر گـرفتن نـوع بیمـاری و م

گذار بـه عادلانـه  کند. این موارد نشان از شدت اهتمام قانون صادرکننده رأی قطعی ارسال می
جامعه مرکب از افراد مجـرم و غیـر مجـرم اسـت و ضـرورت دارد اجرا شدن مجازات دارد. 
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باشد  صورت ثانوی در مواردی، ضروری و حتمی های خشن، به حداقلی از خشونت و مجازات
های خشن در اسلام  رفتارها و مجازاتنتواند جایگزین آن گردد.  ای که هیچ امر دیگری  هبه گون

کند، کـه  ثانوی و حداقلی بوده و در همین موارد نیز محبت عام نسبت به آحاد مردم ایجاب می
دیگـر:  عبـارت بـه )٢٢٢ ، ص١٣۶٧(مطهـری، در برخی موارد شدت خشونت به کار گرفته شـود.

 )٣١٣ ، ص١٣٨٣(بنـدرچی، ها است. گسترش محبت و ژرفا بخشیدن به دوستیخشونت برای 
هـای خشـن  بنابراین در یک کلام آنچه نفی شـدنی اسـت، خشـونت حـداکثری و مجـازات

های خشن. در پایان باید گفت مجازات رجم  حداکثری است؛ نه مطلق خشونت یا مجازات
ولی در اجرای این دسته از مجـازات  رود، و جلد هر چند از احکام مسلم جزایی به شمار می

بشـر  هـای حقـوق گذار جمهوری اسلامی ایران قوانینی تصویب کرده است که حـداقل قانون
  شود. طبق آن مراعات می

  های رجم و جلد تعدیل اجرای مجازات
اندیشمند در داخـل و در  یبرخ یبرانگیزی که امروزه از سو های مهم و چالش از بحث ییک

شـود،  یمطـرح مـ یاسـلام یبشر در باب کیفرها مدافع حقوق یها ه سازمانخارج و به ویژ
اسـت.  یحدود اله یاز قبیل رجم و جایگزین شدن مجازات و کیفیت اجرا یمسئله مجازات

بوده و باید به زندان، جریمه  یبشر و عاطفه انسان بدین ترتیب رجم و شلاق مخالف با حقوق
های سالب حیـات  استفاده حداقلی از مجازات )١٧ ص، ١٣٨۴(رهـامی، تبدیل شود. ...و یمال

های سالب آزادی و استفاده از راهبردهـای جـایگزین و اجتمـاعی، امـروزه در  و نیز مجازات
بشری قرار دارد. این امر در قوانین کیفری جمهوری اسلامی تبلور داشـته  رأس مسائل حقوق

ات رجـم حـذف یـا تبـدیل بـه مجـازات و در بسیاری از موارد با استناد به مواد قانونی مجاز
  شود. جایگزین می

 یدر خصـوص جـرایم جنسـ ١٣٩٢کـه در قـانون مجـازات مصـوب  یاز تحولات ییک
اسـت. طبـق مـاده  ٢٢۵محصنه در ماده  یتوان مشاهده نمود، تحولات در خصوص زنا می

فوق، چنانچه زنای محصن و محصـنه بـا اقامـه بینـه (شـهادت شـهود) ثابـت شـده باشـد، 
ازات زانی و زانیه رجم است؛ امّـا در صـورت عـدم امکـان اجـرا و رعایـت مصـالح، بـا مج

پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، بدون نیاز به تحصیل اذن 
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شود و در صورت اثبـات  از مقام رهبری، به جای کیفر رجم، اعدام زانی و زانیه جایگزین می
  شود. صد ضربه شلاق جایگزین آن می تهم، یکجرم با اقرار خود م

را  یتواند باب مهم یشود و پاسخ به آن م یکه در ذهن در این خصوص ایجاد م یپرسش
است؟ و بر اساس چه ملاك و  یچه صورت حکم در یباز کند این است که: عدم امکان اجرا

ساً این اقـدام اسا به مرجع صالح چیست؟ یگیرد؟ پشتوانه چنین اختیار صورت می یمعیار
و ممکـن  اند یك از فقهاء به آن اشاره نکرده ندارد و هیچ یو فقه یگذار هیچ پیشینه روای قانون

آورنـد و بخواهنـد ایـن اقـدام  یای به قاعده حرمت تنفیر و یا لطمه علیـه دیـن رو است عدّه
  )٣٧۶ ، ص١٣٩٨(مرادی، این قاعده تفسیر کنند.  یرا قدم گذاشتن در راستا گذار قانون

رسد لزوم تبدیل مجازات رجم در این ماده ریشه در مقتضیات زمان و مکان و  به نظر می
سـازمان ملـل کـه در  یمثال، قطعنامه مجمع عمـوم یو... دارد. برا یبشر ملاحظات حقوق

بـه تصـویب کمیتـه سـوم مجمـع  یرأ ٧۴بـا  ١٣٨٨آبان  ٢٩ ارائه و در ١٣٨٨اوائل آبان ماه 
بشر در ایران اشاره کرده است. بر اساس بند دوم قطعنامـه،  یت حقوقرسید، به وضع یعموم

 یبشـر کـه در جمهـور حقـوق یعمیق خـود را در مـورد نقـض جـدّ  ینگران یمجمع عموم
هـای مـورد نقـض در ایـران را  از حـوزه یکند و برخ ایران در جریان است، ابراز می یاسلام
  نماید: گونه بیان می این

خشن، غیرانسـانی یـا تحقیرآمیـز ازجملـه قطـع  ییا رفتارهاالف) شکنجه و مجازات «
  بدن و شلاق. یاعضا

هـای  هـایی کـه خـارج از حفاظـت شدت ادامه دارد و افزایش تعداد اعـدام ب) اعدام به
  شود. المللی، ازجمله اعدام در ملأعام و اعدام نوجوانان، اجرا می شده بین شناخته

از اعدام، باوجوداینکه رئـیس قـوه قضـاییه بخشـنامه  یعنوان روش پ) سنگسار کردن به
همچنان در زندان احکام اعدام به روش سنگسار دریافت  یمنع سنگسار را صادر کرده، افراد

  »کنند... می
 یاقتضائات زمان و براساس پویـای یبا توجه به تغییر و تعدیل مجازات رجم که در راستا

رخ داده اسـت، متوجـه خـواهیم شـد،  ١٣٩٢مصـوب  یفقه شیعه در قانون مجازات اسلام
رسـد یکـی از  تحولات در یك جهت و بر اساس یك مبنا صورت نپذیرفته است. به نظر مـی

گـذار در تعـدیل یـا حـذف مجـازات رجـم توجـه بـه دیـدگاه طریقیـت داشـتن  مبانی قانون
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م چنـد با این بیان که در تبیین فلسفه مجـازات از دیـدگاه اسـلا های اسلامی است. مجازات
  .فرض قابل بحث و بررسی است

دادن به مجرم و تحقق عـدالت  منظور سزا فرض اوّل: از دیدگاه اسلام، مجازات صرفاً به
تشریع شده است و در نتیجه اعمال مجازات خود هدف بوده و موضوعیت دارد و بـه همـین 

و باشـد. بـر دلیل نیز باید دقیقاً متناسب با استحقاق مجرم و میـزان بـدی حاصـل از عمـل ا
  مبنای این فرض امکان تغییر و تبدیل مجازات رجم وجود ندارد.

فرض دوم: مجازات از دیدگاه اسلام ابزاری است برای رسیدن به اهداف خاص فـردی و 
عنـوان  ای که اصولاً هدف اصلی، تحقق آن اهداف است و مجازات تنها به گونه اجتماعی، به

از راه دیگری جز مجازات تـأمین کـرد،  ان آن اهداف رایک ابزار است. لذا در صورتی که بتو
در این صورت امکان تبدیل مجازات وجود دارد. از دیدگاه اسلام، مجرم مسـتحق مجـازات 
است و باید با توجه به جرم ارتکابی مجازات شود، لکن این مجازات در نوع و کمیـت خـود 

ق.م.ا مصـوب ٢٢۵گـردد و مـاده  ها تعیـین مـی توجه به آن تابع مصالح اجتماعی است و با
  بر این اساس نگاشته شده است. ١٣٩٢

تمامی جرایم حدی که مجرم سه بار همـان نـوع جـرم را  ١٣٩٢) ق.م.ا ١٣۶طبق ماده (
مرتکب شده و هر بار نیز حد آن جـرم بـر وی جـاری شـده باشـد، مجـازات اعـدام اعمـال 

امّا در تمامی جرایم موجب حـد (بـه جـزء حـد قـذف کـه  )۴١١ ، ص١٣٩٨(مرادی، گردد؛ می
الناس است)، چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم در دادگـاه صـالح توبـه نمایـد و توبـه  حقّ 

کننده مکلف است ضمن پذیرش توبه وی، حکـم بـه  واقعی وی احراز شود، دادگاه رسیدگی
زات بدلی نیز برای وی تعیین گونه مجا های مزبور صادر نماید و هیچ معافیت وی از مجازات

دیده باشـد.  شود، مگر آنکه اتهام منتسب به متهم، زنا یا لواط به عنف، اکراه یا اغفال بزه نمی
) ١١۴) ماده (٢های اعدام در قبال این جرایم، وفق تبصره( در این صورت، با سقوط مجازات

ایگزین کیفر اصـلی ها ج فقط حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن ١٣٩٢ق.م.ا 
شود و در قبال سایر جرایم حدی، ولو با کیفر رجم یا اعـدام، بـا پـذیرش توبـه مرتکـب،  می

  شود. توان مجازات بدل از حد تعیین نمود و مرتکب آزاد می دیگر نمی
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  گیری نتیجه
مجازات رجـم و جلـد دارای مبـانی عقلانـی و پذیرفتـه شـده در فقـه امامیـه اسـت و طبـق 

بشر مجازات از شکنجه استثناء شده است. مجازات مجرم به هـر صـورتی  حقوقکنوانسیون 
که انجام پذیرد مستلزم نقض کرامـت اسـت. در فقـه جزایـی، مجـازات رجـم مشـروط بـه 
شرایطی است که تحقق آن بسیار سخت است و بیشتر جنبه بازدارنـدگی دارد. امـری کـه بـه 

قـی شـده اسـت. مجـازات جلـد نیـز در عنوان یکی از اصول اساسی در فلسفه مجـازات تل
مقایسه با مجازات بدیل خود مثل زندان یا سلب حقوق دیگر، ضـررهای کمتـری بـر روح و 

کند. همچنین مشخص گردید مجازات هـر چنـد خشـن، ولـی حـداقل  روان مجرم وارد می
مدت است و آثار آن بر جامعه و امنیت آن بیشـتر اسـت. نظـام  کارآمدتر از مجازات طولانی

بودن مجازات رجـم و جلـد، نقـض کرامـت انسـانی،  بشر به دلیل شکنجه المللی حقوق بین
ناپذیری، حکم به ممنوعیت و حـذف چنـین  گسترش خشونت، تعارض آن با آزادی و جبران

بشر، تعارضات حـاکم بـر مـواد  مجازاتی از قوانین شده است؛ ولی آشفتگی در مبانی حقوق
ی آن دلیـل محکمـی اسـت کـه شمول جهانمنطقی در کیفیت حل واحد و  آن و عدم ارائه راه

نتوان بر اساس آن مجازات مسلم و قطعی در فقه جزایی امامیه را حـذف کـرد. هـر چنـد بـا 
تفسیر هرمنوتیکی و تخصیص بافت عرفی برای مجازات، نحوه مجـازات رجـم بـا خـوانش 

باشـد؛ امّـا خـوانش  بشر داشـته الجمله با مجازات حقوق هرمنوتیکی اقتضای هماهنگی فی
 نحو خاص هر چند به معنای صحیح خـود صورت عام و از مجازات به هرمنوتیکی از دین به

نیسـت؛  انکار قابل ـ ی نوعی در یک محدوده خاصها تیذهنبه معنای دخالت دادن پیش  ـ
هـای  ولی تطبیق آن بر مورد مذکور ناصحیح است، چون ادله مجازات با اعمال پیش ذهنیت

تابد. همچنین این نتیجه حاصـل گردیـد کـه بـر طبـق نظریـه  چنین تفسیری را بر نمینوعی 
ی به دلیل برخی از مصالح اجتماعی اهم، کیفیت ا برههطریقیت داشتن مجازات اسلامی در 

اجرای مجازات با حکم حاکم تعدیل یا تبدیل به مجازات جـایگزین گـردد. چـه بسـا طبـق 
توان به سبب مصـالحی، طبـق شـرایط پـیش آمـده حکـم نظریه موضوعیت داشتن آنها نیز ب

تـوان بـین حقـوق جـزای  مذکور، تبدیل یا تعدیل یا تعطیل شود. نتیجه آنکه از این طریق می
    بشر در این زمینه تقارب و نزدیکی برقرار نمود. حقوق المللی بین اسلامی و نظام
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